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 قلب یا جورابدزد 

 آیدا اکبری

 عاشقانه، طنز
 رها دختری شیطون و مستقل است که همیشه با دردسرهای                                     

 شود که به شوخی به شود. یک روز با پسری مرموز آشنا میرو میعجیب روبه         
 فهمد این پسر چیزی بیشتر از یک کم رها می؛ اما کم«دزد جوراب»گوید او می         
 !آدم مزاحم است و شاید دزد واقعی، دزد قلب خودش باشد         
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 !پارت اول: دزدی که دنبال طلا نبود

 

 .های شب بودنیمه

 

 .صدای آرام باز شدن پنجره، دختر جوان را از خواب بیدار کرد

 

 :را باز کرد و با ترس زیر لب گفت هایشرها چشم

 

 ”!وای خدا... دزد اومده“

 

 .آرام از تخت پایین آمد و پشت در اتاق قایم شد

 

مردی با لباس مشکی و کلاه وارد اتاق شد. رها منتظر بود کیف 

 ...اش را برداردپول، طلا یا گوشی

 

 !هااما مرد مستقیم رفت سمت کمد لباس
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 :رها با خودش گفت

 

 ”یعنی طلاها رو پیدا نکرده؟ چی؟!“

 

 .مرد در کمد را باز کرد و چند لحظه خیره ماند

 

 :بعد با خوشحالی گفت

 

 ”!بالاخره پیداتون کردم“

 

 .رها با عصبانیت بیرون پرید

 

 ”!دستت بالا! تو دزدی؟“

 

 .مرد از ترس برگشت
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 ...اما چیزی که در دستش بود، نه طلا بود، نه پول

 

 !صورتی با طرح گربه بود بلکه یک جفت جوراب

 

 :رها با تعجب گفت

 

 ”!تو... اومدی جوراب منو بدزدی؟“

 

 :مرد که خودش هم خجالت کشیده بود، گفت

 

 ”!خب... این یه دزدی تخصصیه“

 

 :رها اخم کرد

 

 ”!دزدی تخصصی؟“

 

 :مرد جواب داد
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های آره... من تنها دزد دنیا هستم که به جای پول، جوراب“

 ”.کنمخوشگل جمع می

 

 :رها با ناباوری گفت

 

 ”!ایفکر کنم تو بیشتر از اینکه دزد باشی، دیوونه“

 

 تغییر دانست این دزد عجیب، قرار است زندگیاما نمی
ً
اش را کاملا

 ...دهد

 

 پایان پارت اول

 

 ترهای عجیب: دزد عجیب و قانونپارت دوم

 

شده اش شد که یک نفر نصف شب وارد خانهرها هنوز باورش نمی

 !باشد فقط برای برداشتن یک جفت جوراب
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 :با عصبانیت گفت

 

 ”!خوام بدونم به پلیس چی بگماسم و فامیلت چیه؟ می“

 

 :مرد کمی سکوت کرد و گفت

 

 به پلیس نگو“
ً
 ”.اسمم آرشِ... ولی لطفا

 

 .رها دست به سینه ایستاد

 

 ”چرا؟ چون دزدی؟“

 

 :آرش سریع جواب داد

 

میره! فکر کن پلیس بگه جرم این آقا: دزدیدن نه! چون آبروی من “

 ”!ایجوراب گربه
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 .رها نتوانست خودش را کنترل کند و یک خنده کوچک کرد

 

 عجیبی“
ً
 ”!تو واقعا

 

 :آرش با افتخار گفت

 

 ”.ها بهم میگن عجیبممنون. خیلی“

 

 .هایش را ریز کردرها چشم

 

 ”های من؟خب حالا بگو چرا جوراب“

 

 :آرش آرام گفت

 

 ”.ها خیلی خاصنچون... این جوراب“
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 .رها با تعجب نگاهش کرد

 

 ”!خاص؟ اینا رو از یه مغازه حراجی خریدم“

 

 .آرش آه کشید

 

 ”.دونی چه چیزی داریمشکل همینه... تو نمی“

 

 .رها مشکوک شد

 

 ”یعنی چی؟“

 

 .آرش قبل از اینکه جواب بدهد، ناگهان صدای زنگ خانه آمد

 

 .هر دو جا خوردند

 

 :رها گفت
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 ”کیه این وقت شب؟“

 

 .آرش رنگش پرید

 

 ”...اونا اومدن“

 

 :رها پرسید

 

 ”اونا کی هستن؟“

 

 :آرش آرام گفت

 

 ”!کنن من دزد طلا هستم... نه دزد جورابکسایی که فکر می“

 

 ...های جدی وارد شدنددر باز شد و سه نفر با قیافه
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 :اما اولین چیزی که گفتند، همه را شوکه کرد

 

 ”آرش! جوراب صورتی رو پیدا کردی؟“

 

 پایان پارت دوم

 

 رمان طنز: دزد قلب یا جوراب

 هاپارت بعدی: راز دزد جوراب

 

 .مهتاب با کنجکاوی به در نگاه کرد

 

 کنی کیه؟کیاوش... فکر می —

 

ایه که اومده شاید همون دزد حرفه —کیاوش آهسته گفت: 

 !های بیشتری بدزدهجوراب

 

 !گیریتو جدی نمی —و برداشت و زد بهش: مهتاب بالش ر 
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در باز شد و پسر جوانی پشت در ایستاده بود. توی دستش یک 

 !کیسه پر از جوراب بود

 

 های منه؟اینا... جوراب —مهتاب با تعجب گفت: 

 

ببخشید... من باید  —زده سرش رو پایین انداخت: پسر خجالت

 .اعتراف کنم

 

 نی تو دزد جورابی؟اعتراف؟ یع —کیاوش جلو رفت: 

 

 ...خواستم کمک کنمنه! من فقط می —پسر گفت: 

 

 کمک؟ با دزدیدن جوراب؟ —مهتاب اخم کرد: 

 

برد توی ها رو میتون هر شب جورابچون گربه —پسر خندید: 

 .حیاط. من فکر کردم شما خبر ندارید، جمعشون کردم که گم نشن
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 !ودش بودهپس رئیس باند خ —کیاوش به گربه نگاه کرد: 

 

 .گربه دمش رو تکون داد و فرار کرد

 

گشتیم و دزد واقعی یعنی سه روز دنبال دزد می —مهتاب خندید: 

 چهار پا داشت؟

 

 !مهم اینه که قلب من هنوز دست توئه —کیاوش گفت: 

 

تو حتی وسط پرونده جوراب هم عاشقانه  —مهتاب لبخند زد: 

 زنی؟حرف می

 

 !قلبم، نه دزد جورابخب من دزد  —کیاوش گفت: 

 

همه خندیدند... اما ناگهان مهتاب یک جوراب قرمز پیدا کرد که 

 :روش یک نوشته عجیب بود
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 ”...این تازه شروع ماجراست“

 

 ...ادامه دارد

 رمان طنز: دزد قلب یا جوراب

 پارت بعدی: جوراب مرموز

 

 .های گرد شده به جوراب قرمز خیره شدمهتاب با چشم

 

 این دیگه شوخی نیست! کی اینو گذاشته اینجا؟کیاوش...  —

 

 :کیاوش جوراب رو برداشت و نوشته روش رو خوند

 

شب کنار درخت  ۸ها رو بفهمی، ساعت خوای راز جوراباگه می“

 ”...قدیمی بیا

 

خواد ما خب معلومه! یک نفر می —کیاوش ابروهاشو بالا انداخت: 
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 .رو بکشونه توی یه ماجرای عجیب

 

 خوای نریم؟یعنی می —ت: مهتاب گف

 

ریم. من عاشق کشف رازها معلومه که می —کیاوش لبخند زد: 

 !هستم

 

 !تو عاشق دردسرهایی —مهتاب خندید: 

 

شب شد. هر دو یواشکی کنار درخت قدیمی رفتند. صدای 

 .اومدها میخش برگخش

 

 کیاوش... اگه یه دزد واقعی باشه چی؟ —مهتاب آروم گفت: 

 

 .نگران نباش، من هستم — کیاوش گفت:

 

 .همین لحظه یک سایه از پشت درخت بیرون پرید
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 !گرفتمتون —

 

 !وای —مهتاب جیغ زد: 

 

 ...اما وقتی چراغ رو روشن کردند، دیدند

 

شونه که یک جوراب دیگه توی ی شیطون خونههمون گربه

 !دهنشه

 

این گربه نه تنها دزد جورابه، رئیس  —کیاوش زد زیر خنده: 

 !لیات مخفیهعم

 

 ولی پس اون نوشته چی بود؟ —مهتاب خندید: 

 

 :ناگهان صدایی از پشت سر آمد
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 ...اون نوشته رو من گذاشتم —

 

ها بود او را ندیده هر دو برگشتند و یک نفر را دیدند که سال

 ...بودند

 

 ...ادامه دارد

 

 پارت جدید ”دزد قلب“رمان: دزد جوراب 

 

 .صدای زنگ در خونه پیچید

 

هستی با اخم گفت: ـ اگه باز اون دزد جورابه، این دفعه خودم 

 !گیرمشمی

 

 ...در رو باز کرد

 

 .جلوی در، یک جعبه کادو بود
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به دختر عصبانی محله، از طرف دزد “روش نوشته شده بود: 

 ”!جوراب

 

 ...هستی با حرص جعبه رو برداشت. ـ وای فقط گیرم بیفته

 

 .در جعبه رو باز کرد

 

 ...داخلش

 

 !های مختلف بودده جفت جوراب نو با رنگ

 

 :همراهش یک نامه

 

ات خوب هات رو بردم، ولی سلیقهوجدانم درد گرفت. جوراب“ <

ات رو های قدیمیبود. اینا رو جایگزین کردم. البته... یکی از جوراب

 ”!شانس من شدهنگه داشتم، چون خوش
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 دیوونههستی از خنده منفجر شد. ـ یعنی این آدم رسم
ً
 !ستا

 

 .ای از پشت دیوار آمدهمان لحظه صدای خنده

 

 .هستی یواشکی رفت و ناگهان از گوشه دیوار پرید

 

 !ـ گرفتمت

 

 ...اما

 

 .پسر همسایه، آرمان، با یک جوراب آبی روی دستش خشکش زد

 

 هستی با تعجب گفت: ـ یعنی... تو دزد جورابی؟

 

کنم یه مدتِ طولانی، دزد آرمان خندید و گفت: ـ آره... ولی فکر 

 ...قلبم هم شدی
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هستی سرخ شد، اما برای اینکه کم نیاورد گفت: ـ اول جورابامو پس 

 !بده، بعد درباره قلب حرف بزن

 

آرمان با خنده جوراب را جلو آورد و گفت: ـ معامله؟ یه قرار عصرونه، 

 !در عوض آخرین جوراب

 

دوباره یه جورابم گم هستی لبخند زد و گفت: ـ قبول... ولی اگه 

 ...بشه

 

فهمی دزد قلب بودن از دزد جوراب آرمان خندید: ـ اون وقت می

 !ترهبودن سخت

 

 ...پایان این پارت

اگر دوست داشته باشی، پارت بعدی را با یک قرار عاشقانه و کلی 

 .دهمدار ادامه میسوتی و اتفاق خنده
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 پارت بعد ”دزد قلب“رمان: دزد جوراب 

 

 !با لبخند گفت: ـ باشه... ولی فقط عصرونه، نه بیشترهستی 

 

 !آرمان با شیطنت تعظیم کرد. ـ چشم خانم قربانیِ دزد جوراب

 

روی هم نشسته چند ساعت بعد، هر دو در یک کافه دنج روبه

 .بودند

 

 دونی چرا اولین بار جورابت رو برداشتم؟آرمان گفت: ـ می

 

 دلیل 
ً
 داشت؟هستی با تعجب گفت: ـ واقعا

 

ها آویزون بود و باد آرمان خندید. ـ نه... چون روی بند لباس

انداختش توی حیاط ما! بعد خواستم پس بدم، ولی دیدم هر روز با 

از خنده  ”باز جورابم گم شد!“زنی که زنی و غر میخودت حرف می

 .مردم، بعدش هم شیطنت ادامه پیدا کرد
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مدت منو سر کار هستی دست به سینه شد. ـ یعنی همه این 

 گذاشتی؟

 

خواستم یه بهونه داشته باشم هر روز ـ آره... ولی راستش فقط می

 .ببینمت

 

 .هستی خواست چیزی بگه که ناگهان پیشخدمت نزدیک شد

 

 ـ ببخشید... این جوراب مال شماست؟

 

 .هر دو با تعجب نگاه کردند

 

 !وسط کافه، یک جوراب رنگی افتاده بود

 

 !خورم این یکی کار من نیستت: ـ قسم میآرمان با خنده گف
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همان لحظه صدای خنده از میز کناری بلند شد. چند نوجوان با 

ها گفت: ـ ما خواستیم ها فیلم گرفته بودند و یکی از آنموبایل از آن

 !ببینیم دزد جوراب واقعی کیه

 

 .هستی و آرمان به هم نگاه کردند و هر دو زدند زیر خنده

 

فکر کنم از امروز دیگه فقط یه دزد جوراب توی شهر هستی گفت: ـ 

 !نداریم

 

آرمان با لبخند جواب داد: ـ مهم اینه که من فقط یه قلب رو 

 ...خوام بدزدممی

 

هایش سرخ شد و با خجالت گفت: ـ ببینیم اول از پس هستی گونه

 ...نگه داشتن همون یکی برمیای یا نه

 

 ...ادامه دارد

 ”د قلبدز “رمان: دزد جوراب 
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 پارت بعد

 

های کافه بیرون نیامده بود که تلفن آرمان هستی هنوز از خنده

 .زنگ خورد

 

 .آرمان نگاهی به صفحه گوشی انداخت و اخم کرد

 

 هستی پرسید: ـ چیزی شده؟

 

آرمان گوشی را قطع کرد و گفت: ـ هیچی... فقط یکی از دوستام 

 .بود

 

 .گفتاما نگاهش چیز دیگری می

 

افه بیرون آمدند، روی شیشه ماشین آرمان یک پاکت وقتی از ک

 .سفید چسبانده شده بود
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 .هستی پاکت را برداشت

 

 :روی آن فقط یک جمله نوشته شده بود

 

تر از جوراب گم دزد جوراب... حواست باشه، این بار چیزی بزرگ“

 ”!کنیمی

 

 .لبخند از روی صورت هر دو محو شد

 

 توئه؟هستی آرام گفت: ـ این شوخی 

 

آرمان با جدیت سرش را تکان داد. ـ نه... به جون خودم، این یکی 

 .کار من نیست

 

در همان لحظه، مردی با کلاه مشکی از آن طرف خیابان رد شد. 

 .قبل از اینکه کسی متوجه شود، سوتی زد و با خنده دور شد
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آرمان دوید دنبالش، اما مرد سوار موتور شد و در چند ثانیه ناپدید 

 .دش

 

 .زنان برگشتآرمان نفس

 

 ...ـ نتونستم بگیرمش

 

 کنه؟هستی با نگرانی گفت: ـ یعنی یکی داره با ما بازی می

 

 .آرمان با لبخند سعی کرد نگرانی او را کم کند

 

 .ذارم بهت آسیبی برسهـ هر کی باشه، نمی

 

 :هستی برای اولین بار بدون خجالت دست آرمان را گرفت و گفت

 

 .روز... دزد قلبم، مراقب قلبم هم باشـ پس از ام
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سوار از دور دانستند مرد موتورکدام نمیآرمان لبخند زد؛ اما هیچ

 :کردها را زیر نظر گرفته و با خودش زمزمه میآن

 

 ”...بازی تازه شروع شده“ـ 

 

 ”دزد جوراب“پایان پارت... ادامه دارد.رمان: دزد قلب 

 پارت بعد

 

کرد. برای اولین بار، ماجرا دیگر امه فکر میهستی تمام شب به آن ن

 .دار نبودفقط یک شوخی خنده

 

صبح روز بعد، وقتی در خانه را باز کرد، دوباره یک جعبه کوچک 

 .پشت در بود

 

 .با تردید آن را برداشت

 

 ...داخل جعبه فقط یک جوراب سفید بود
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 .همان جورابی که آرمان گفته بود پیش خودش نگه داشته است

 

 :کنارش یک یادداشت قرار داشت

 

 ”.من اینو نفرستادم... مواظب باش“

 

 .هستی رنگش پرید

 

 .اش زنگ خوردهمان لحظه گوشی

 

 .آرمان بود

 

 ـ هستی! چیزی دم درت بود؟

 

 !ـ آره... همون جوراب... ولی تو که گفتی پیش خودته
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 !آرمان با صدایی نگران گفت: ـ هنوزم پیش خودمه

 

 .دو سکوت کردند چند ثانیه هر

 

 ...اگر جوراب پیش آرمان بود

 

 پس این یکی را چه کسی فرستاده بود؟

 

 .ای از پشت دیوار آمدهمان لحظه صدای خنده

 

 .هستی و آرمان با عجله دویدند

 

 .کرداما فقط سایه مردی را دیدند که از کوچه فرار می

 

 .گیردآرمان دنبالش دوید و این بار موفق شد آستین لباسش را ب

 

 .مرد خودش را رها کرد، اما یک کارت از جیبش روی زمین افتاد
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 .هستی کارت را برداشت

 

 :روی آن فقط یک جمله نوشته شده بود

 

 ”!باشگاه دزدهای قلب؛ عضو جدید: آرمان“

 

 نمی
ً
 !شناسمآرمان با تعجب گفت: ـ من همچین جایی رو اصلا

 

کنی... ش بازی میهستی خندید و گفت: ـ یا داری خیلی خوب نق

 می
ً
 .خواد ما رو به جون هم بندازهیا یکی واقعا

 

را پیدا  ”دزد ناشناس“در همان لحظه، هر دو تصمیم گرفتند راز این 

رو، تمام کنند؛ غافل از اینکه کسی از پشت پنجره خانه روبه

 :هایشان را شنیده بود و با لبخندی مرموز گفتحرف

 

 ”...مرحله دوم بازی شروع شد“ـ 
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 ...ادامه دارد

 ”دزد جوراب“رمان: دزد قلب 

 

 پایان فصل اول: اعتراف دزد

 

هستی و آرمان با سرنخی که از آن کارت پیدا کرده بودند، به انبار 

 .قدیمی انتهای محله رسیدند

 

 .در را آرام باز کردند

 

 .داخل انبار، مردی با کلاه مشکی روی یک صندلی نشسته بود

 

بلند گفت: ـ تو کی هستی؟ چرا این همه مدت هستی با صدای 

 دنبالمون بودی؟

 

 .مرد آرام کلاهش را برداشت
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 !آرمان با تعجب گفت: ـ سامان؟

 

 .سامان، دوست قدیمی آرمان، لبخند زد و گفت: ـ آره... خودمم

 

 ها و دردسرها کار تو بود؟هستی با اخم پرسید: ـ پس همه این نامه

 

تم از اون شوخی دزد جوراب یه بازی خواسسامان خندید. ـ می

کم عاشق هم انگیز بسازم. ولی وقتی دیدم شما دوتا کمهیجان

 .شدین، دیگه فهمیدم باید تمومش کنم

 

بعد از جیبش چند جوراب رنگارنگ بیرون آورد و گفت: ـ اینا هم 

 .های من! ببخشید که اذیتتون کردمآخرین غنیمت

 

ها را بالا گرفت مان یکی از جورابهستی اول اخم کرد، اما وقتی آر

 !و گفت: ـ بالاخره پرونده بزرگ دزد جوراب بسته شد
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 .هر سه زدند زیر خنده

 

 .سامان دستش را به نشانه آشتی جلو آورد

 

 ـ دوست؟

 

هستی لبخند زد و دستش را فشرد. ـ دوست... ولی فقط به یه 

 !شرط؛ دیگه حتی نزدیک جورابام هم نشی

 

 !دمقول میسامان گفت: ـ 

 

آرمان رو به هستی کرد، نفس عمیقی کشید و گفت: ـ حالا که همه 

 .چیز تموم شده... یه اعتراف دارم

 

 .هستی با لبخند نگاهش کرد

 

آرمان آرام گفت: ـ از همون روزی که اولین بار دیدمت، دلم پیشت 
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جا موند. اول دزد جورابت شدم، اما آخرش خودم اسیر قلبت شدم. 

 اضری از این به بعد کنارم باشی؟هستی... ح

 

هستی با چشمانی پر از اشک شوق لبخند زد و گفت: ـ آره... ولی 

 !وقت جورابامو ندزدیفقط اگه قول بدی دیگه هیچ

 

دم... از این به بعد فقط قلبت مال من باشه، آرمان خندید. ـ قول می

 !نه جورابات

 

نم ند. باران نمهر دو دست هم را گرفتند و از انبار بیرون آمد

 .شدکمانی زیبا در آسمان دیده میبارید و رنگینمی

 

 پایان فصل اول

 

شوند؛ این ای میدر فصل دوم، هستی و آرمان وارد دردسرهای تازه

بار نه با یک دزد جوراب، بلکه با رازهای گذشته و ماجراهای 

 .کندشان را زیر و رو میای که زندگیدار و عاشقانهخنده
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 ”دزد جوراب“: دزد قلب رمان

 

 ی دردسرهافصل دوم: همخانه

 

 پارت اول

 

 .سه ماه از ماجرای دزد جوراب گذشته بود

 

زد و هر بار که صدا می ”دزد جوراب“محله هنوز هم آرمان را با لقب 

 .کردندهایشان را قایم میها جورابشد، بچهاز کوچه رد می

 

 !راب اومدها داد زد: ـ مامان! دزد جویکی از بچه

 

 .همه خندیدند

 

 !آرمان با خنده گفت: ـ بابا من بازنشسته شدم
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قدر خندید که اشک از هستی که کنارش ایستاده بود، آن

 .هایش سرازیر شدچشم

 

 .در همان لحظه تلفن آرمان زنگ خورد

 

 ـ الو؟

 

 !چند ثانیه گوش داد و بعد با تعجب گفت: ـ چی؟

 

 افتاده؟هستی نگران پرسید: ـ اتفاقی 

 

 .آرمان گوشی را قطع کرد

 

 .اند... ولی یک شرط داردی قدیمی عمویم را به اسم من زدهـ خونه

 

 ـ چه شرطی؟
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ـ باید تا یک ماه داخل آن خانه زندگی کنم، وگرنه خانه به شخص 

 .رسددیگری می

 

 .هستی لبخند زد. ـ خب برو زندگی کن

 

 !و هم باید بیایآرمان با شیطنت گفت: ـ مشکل اینجاست که ت

 

 هستی با تعجب گفت: ـ من؟! چرا؟

 

 .آرمان نامه را نشانش داد

 

 :روی نامه نوشته شده بود

 

اگر آرمان و دختری که قلبش را دزدیده، یک ماه در این خانه کنار “

رسد؛ در غیر این صورت، خانه فروخته هم بمانند، خانه به آرمان می

 ”.خواهد شد
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 نویس بوده؟نامهت فیلمموهستی با خنده گفت: ـ ع

 

 !آرمان شانه بالا انداخت. ـ فکر کنم

 

هستی کمی فکر کرد و گفت: ـ باشه... قبول. ولی فقط به یک 

 .شرط

 

 ـ چه شرطی؟

 

 !رمـ اگر حتی یک لنگه جورابم گم بشه، همون روز از اون خونه می

 

 !آرمان دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: ـ قول شرف

 

م خبر نداشتند که در زیرزمین همان خانه قدیمی، رازی کدااما هیچ

ها را برای توانست زندگی هر دوی آنپنهان شده بود؛ رازی که می

 ...همیشه تغییر دهد
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 ...ادامه دارد

 ”دزد جوراب“رمان: دزد قلب 

 

 ی دردسرهافصل دوم: همخانه

 

 پارت دوم

 

 .کشی بالاخره رسیدروز اسباب

 

 .جلوی خانه قدیمی ایستاد هستی با دو تا چمدان

 

خوای یک ماه ها با تعجب گفت: ـ مگه میآرمان با دیدن چمدان

 بمونی یا یک سال؟

 

 !هستی خونسرد جواب داد: ـ اینا فقط وسایل آرایشمه

 

 !هات کو؟هایش گرد شد. ـ پس لباسآرمان چشم
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 !هستی با خنده به وانت پشت سرش اشاره کرد. ـ اون توئه

 

 ...اش گذاشت. ـ یا خدارا روی پیشانی آرمان دستش

 

 .جا پر از گرد و خاک بودوقتی وارد خانه شدند، همه

 

 .هستی با اخم گفت: ـ اول باید اینجا رو تمیز کنیم

 

 !هایش را بالا زد. ـ رئیس، دستور بدهآرمان آستین

 

چند دقیقه بعد، آرمان مشغول جارو کشیدن بود که ناگهان پایش 

 .کرد به سطل آب گیر

 

 ”!شلپ“

 

 .تمام آب روی زمین و شلوارش ریخت
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 .قدر خندید که روی مبل قدیمی نشستهستی آن

 

 !رسهای بامزه گفت: ـ بخند... بخند... نوبت تو هم میآرمان با قیافه

 

در همان لحظه، هستی خواست پنجره را باز کند که دسته پنجره 

 .کنده شد و گرد و خاک روی سرش ریخت

 

 .ت آرمان بود که از خنده ریسه برودحالا نوب

 

 .غروب که شد، هر دو خسته روی زمین نشستند

 

 .کم شکل یک خانه واقعی را گرفته بودخانه کم

 

 .ناگهان صدایی از طبقه بالا آمد

 

 ”...تق... تق... تق“
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 هستی با ترس گفت: ـ آرمان... ما که اینجا تنها بودیم، نه؟

 

 .قوه را برداشتآرمان چراغ

 

 .ـ بیا ببینیم کی اونجاست

 

 .ها بالا رفتندهر دو آرام از پله

 

 .باز بودها نیمهدرِ یکی از اتاق

 

 ...آرمان در را هل داد

 

 .اما اتاق خالی بود

 

ای آرام از پشت کمد چوبی قدیمی در همان لحظه، صدای خنده

 .شنیده شد
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 !هستی با صدای لرزان گفت: ـ آرمان... پشت کمد... یکی هست

 

 ...آرمان جلو رفت و کمد را کنار زد

 

 .و چیزی دید که باعث شد هر دو با تعجب به هم نگاه کنند

 

 ”دزد جوراب“ادامه دارد...رمان: دزد قلب 

 

 ی دردسرهافصل دوم: همخانه

 

 پارت سوم

 

 .آرمان با احتیاط کمد را کنار زد

 

 .هستی نفسش را حبس کرده بود
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 ...اما

 

 !بود، نه یک روحپشت کمد نه یک آدم 

 

فقط یک گربه نارنجی چاق با یک جوراب صورتی در دهانش نشسته 

 !بود

 

 .هستی چند ثانیه مات ماند، بعد زد زیر خنده

 

 !ـ یعنی... دزد اصلی تویی؟

 

کرد و همان لحظه جوراب را برداشت  ”میو“ای مظلوم گربه با قیافه

 .و شروع به دویدن کرد

 

 !دوباره جوراب آرمان فریاد زد: ـ وایسا!

 

 .هستی هم دنبالش دوید
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ها پایین رفت، از روی مبل پرید و مستقیم وارد آشپزخانه گربه از پله

 .شد

 

آرمان هم خواست از روی مبل بپرد، اما پایش گیر کرد و با صدای 

 .روی فرش افتاد ”تق!“

 

 .توانست راه برودقدر خندید که دیگر نمیهستی آن

 

 .ک سوراخ کوچک کنار کابینت قایم شدگربه بالاخره داخل ی

 

 .قوه را داخل سوراخ انداختآرمان چراغ

 

 .هایش گرد شدچشم

 

 !ـ هستی... بیا اینو ببین
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 .هستی خم شد و داخل سوراخ را نگاه کرد

 

 !باورکردنی نبود

 

ها جوراب رنگارنگ روی هم جمع شده بود؛ انگار گربه داخل آن، ده

 !له را کش رفته و آنجا مخفی کرده بودهای مردم محها جورابسال

 

 !کنان گفت: ـ پس بیچاره آرمان الکی متهم شده بودهستی خنده

 

آرمان با لبخند جواب داد: ـ یعنی از اول، دزد واقعی این فسقلی 

 بوده؟

 

کرد و از گردنش یک پلاک کوچک  ”میو“همان لحظه، گربه دوباره 

 .آویزان شد

 

 :روی پلاک نوشته بود
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 ”!من جورابه اسم“

 

 .هستی و آرمان با هم زدند زیر خنده

 

ها یک اما وقتی آرمان خواست گربه را بغل کند، پشت جوراب

 ...صندوقچه چوبی قدیمی دیده شد

 

 :ای که روی درِ آن با خطی قدیمی نوشته شده بودصندوقچه

 

 ”...فقط صاحب واقعی این خانه حق باز کردنش را دارد“

 

 ...ادامه دارد

 ”دزد جوراب“ن: دزد قلب رما

 

 ی دردسرهافصل دوم: همخانه

 

 پارت سوم
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 .آرمان با احتیاط کمد را کنار زد

 

 .هستی نفسش را حبس کرده بود

 

 ...اما

 

 !پشت کمد نه یک آدم بود، نه یک روح

 

فقط یک گربه نارنجی چاق با یک جوراب صورتی در دهانش نشسته 

 !بود

 

 .زد زیر خندههستی چند ثانیه مات ماند، بعد 

 

 !ـ یعنی... دزد اصلی تویی؟

 

کرد و همان لحظه جوراب را برداشت  ”میو“ای مظلوم گربه با قیافه
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 .و شروع به دویدن کرد

 

 !آرمان فریاد زد: ـ وایسا! دوباره جوراب

 

 .هستی هم دنبالش دوید

 

ها پایین رفت، از روی مبل پرید و مستقیم وارد آشپزخانه گربه از پله

 .شد

 

آرمان هم خواست از روی مبل بپرد، اما پایش گیر کرد و با صدای 

 .روی فرش افتاد ”تق!“

 

 .توانست راه برودقدر خندید که دیگر نمیهستی آن

 

 .گربه بالاخره داخل یک سوراخ کوچک کنار کابینت قایم شد

 

 .قوه را داخل سوراخ انداختآرمان چراغ
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 .هایش گرد شدچشم

 

 !اینو ببینـ هستی... بیا 

 

 .هستی خم شد و داخل سوراخ را نگاه کرد

 

 !باورکردنی نبود

 

ها جوراب رنگارنگ روی هم جمع شده بود؛ انگار گربه داخل آن، ده

 !های مردم محله را کش رفته و آنجا مخفی کرده بودها جورابسال

 

 !کنان گفت: ـ پس بیچاره آرمان الکی متهم شده بودهستی خنده

 

بخند جواب داد: ـ یعنی از اول، دزد واقعی این فسقلی آرمان با ل

 بوده؟
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کرد و از گردنش یک پلاک کوچک  ”میو“همان لحظه، گربه دوباره 

 .آویزان شد

 

 :روی پلاک نوشته بود

 

 ”!اسم من جورابه“

 

 .هستی و آرمان با هم زدند زیر خنده

 

ها یک اما وقتی آرمان خواست گربه را بغل کند، پشت جوراب

 ...دوقچه چوبی قدیمی دیده شدصن

 

 :ای که روی درِ آن با خطی قدیمی نوشته شده بودصندوقچه

 

 ”...فقط صاحب واقعی این خانه حق باز کردنش را دارد“

 

 ...ادامه دارد
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 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 پارت جدید –فصل دوم 

 

بود و باران تازه بند آمده بود. مهتاب با اخم جلوی در خانه ایستاده 

 .کردای که دست آرش بود نگاه میبه کیسه

 

 تو دیگه چی خریدی؟ –

 

 .یه هدیه –آرش با لبخند مرموزی گفت: 

 

 !امیدوارم جوراب نباشه –هایش را ریز کرد. مهتاب چشم

 

 .نه... این بار کفشه –آرش خندید. 

 

 .مهتاب نفس راحتی کشید
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 !البته... کفش بدون جوراب –آرش ادامه داد: 

 

تو  –مهتاب با بالش کوچکی که کنار در بود محکم زد توی سرش. 

 !درمان نداری

 

همان لحظه زنگ خانه به صدا درآمد. وقتی در را باز کردند، پیرمرد 

 :همسایه با عصبانیت گفت

 

ببخشید... کسی اینجا دزد جوراب ندیده؟ از صبح هفت لنگه  –

 !جورابم غیب شده

 

 .مهتاب با شک به او نگاه کردآرش سعی کرد نخندد، اما 

 

 خوای بهم بگی؟آرش... چیزی می –

 

 !به جون خودم این بار من نبودم –هایش را بالا برد. آرش دست
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 .از داخل جعبه هدیه آمد ”میو... میو...“ناگهان صدای 

 

گربه نارنجی بیرون پرید و مهتاب با تعجب جعبه را باز کرد. یک بچه

 !آبی آویزان بود دور گردنش... یک جوراب

 

 !وای! دزد اصلی خودش بود –پیرمرد با هیجان گفت: 

 

گربه با سرعت فرار کرد و هر سه نفر دنبالش دویدند. مردم کوچه با 

کردند؛ یک پیرمرد، یک دختر و یک تعجب به این صحنه نگاه می

 !دویدند که جوراب دزدیده بودای میپسر که دنبال گربه

 

مغازه شد. وقتی همه داخل رفتند، با  گربه ناگهان وارد یک

 ...رو شدندای عجیب روبهصحنه

 

 !های رنگارنگ جمع شده بودگوشه مغازه، کوهی از جوراب

 

پس دزد قلب که تویی آرش... ولی  –اش گرفت و گفت: مهتاب خنده
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 !دزد جوراب، این کوچولوی شیطونه

 

دم... فقط اگه قرار باشه چیزی بدز  –آرش لبخند زد و آرام گفت: 

 .دزدمقلب تو رو می

 

مهتاب سرخ شد و برای اولین بار بدون دعوا، لبخندش را به آرش 

 ...هدیه داد

 

 ادامه دارد... رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 پارت بعد –فصل دوم 

 

زنان شد و آرش و مهتاب نفسها رد میگربه مثل موشک از کوچه

 .دویدنددنبالش می

 

یکی جلوشو بگیره! اون جورابم هنوز  –فت: آرش با صدای بلند گ

 !قسط داره
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مگه جوراب هم  –مهتاب از خنده نتوانست خودش را نگه دارد. 

 خرن؟قسطی می

 

 !چی قسطیهوقتی جیب خالی باشه، همه –آرش شانه بالا انداخت. 

 

ای قدیمی همان لحظه گربه از روی دیوار پرید و وارد حیاط خانه

 .شد

 

رو اب وارد حیاط شدند، با صحنه عجیبی روبهوقتی آرش و مهت

سلطان “ها گربه دور هم نشسته بودند و وسطشان همان شدند؛ ده

با غرور روی یک بالش کهنه لم داده بود. دور تا دورش هم  ”جوراب

 .های رنگارنگ چیده شده بود، انگار گنج پیدا کرده باشدجوراب

 

 اند دزدهای جورابه؟یعنی این... رئیس ب –مهتاب با تعجب گفت: 

 

فکر کنم ما وارد مخفیگاه مافیای جوراب  –آرش آرام جواب داد: 

 !شدیم
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اش جوراب آرش را جلوی در همان لحظه، سلطان جوراب با پنجه

امتحانت کردم، حالا “خواست بگوید: پای او انداخت؛ انگار می

 ”.دمپسش می

 

فهمیدی با دزد بالاخره  –آرش جورابش را برداشت و با خنده گفت: 

 !قلب نباید دربیفتی

 

دونی... از وقتی می –مهتاب با لبخند به آرش نگاه کرد و گفت: 

 .اومدی توی زندگیم، هر روز یه ماجرای عجیب پیش میاد

 

اگه آخر همه این  –آرش چند لحظه سکوت کرد و بعد آرام گفت: 

دردسرها کنار هم باشیم، من حاضرم هر روز دنبال دزد جوراب 

 .دومب

 

 –مهتاب برای اولین بار بدون خجالت دست آرش را گرفت و گفت: 

 !پس از امروز شریک جرم منی... دزد قلب
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کشید و  ”میوووو!“در همان لحظه، سلطان جوراب با صدای بلند 

ها با هم شروع کردند به میو میو کردن؛ انگار برای این دو همه گربه

 .نفر جشن گرفته باشند

 

ها هم از ما خوششون فکر کنم حتی گربه –گفت: آرش خندید و 

 !اومده

 

فقط امیدوارم حلقه ازدواجمون رو  –مهتاب با خنده جواب داد: 

 !ندزدن

 

هر دو خندیدند و در حالی که غروب آفتاب کوچه را طلایی کرده 

خبر از اینکه بود، دست در دست هم از حیاط بیرون رفتند؛ بی

 ...ن استتری در انتظارشاماجرای بزرگ

 

 ...ادامه دارد
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 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 پارت بعد –فصل دوم 

 

زده بود که ناگهان صاحب مهتاب هنوز از حرف آخر آرش خجالت

 :مغازه با صدای بلند گفت

 

 !کس از اینجا بیرون نرهوایسااا! هیچ –

 

 .همه با تعجب ایستادند

 

این فسقلی فقط  –صاحب مغازه با اخم به گربه نگاه کرد و گفت: 

های جوراب ندزدیده... هر بار یکی میاد جوراب بخره، نصف جوراب

 .ستشن! آخرش فهمیدم کار همین گربهمغازه غیب می

 

 .اش گرفتآرش خنده

 

 !ستشناسم، یک گربهای که مییعنی اولین دزد حرفه –
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کشید و روی  ”میووو“گربه انگار حرفش را فهمیده باشد، با غرور 

 .ها نشستجورابکوه 

 

 !”سلطان جوراب“فکر کنم باید اسمش رو بذاریم...  –مهتاب گفت: 

 

 .همه زدند زیر خنده

 

هایش را پیدا کرد و با همان موقع پیرمرد همسایه یکی از جوراب

 !اش بود... فقط یکی موندهآخ جون! این لنگه –خوشحالی گفت: 

 

 اینه؟ –: آرش یک جوراب صورتی از روی زمین برداشت و گفت

 

 !نه پسرجان! اون مال خانوممه –پیرمرد نگاه کرد و خندید. 

 

 .هایش سرازیر شدقدر خندید که اشک از چشممهتاب آن
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دار با طرح قلب صاحب مغازه برای تشکر، یک جفت جوراب خنده

 .به آرش و مهتاب هدیه داد

 

 از امروز این جوراب، نماد –جا یکی را پوشید و گفت: آرش همان

 !عشق ماست

 

اگه دوباره گم بشه، مطمئنم کار همین  –مهتاب با خنده جواب داد: 

 !سلطان جورابه

 

در همان لحظه گربه با شیطنت جوراب آرش را از پایش کشید، آن را 

 .برداشت و مثل برق از مغازه بیرون دوید

 

 !وایسا! دوباره شروع شد –آرش فریاد زد: 

 

بجنب دزد قلب! دزد  –و گفت: مهتاب از شدت خنده خم شده بود 

 !جوراب دوباره فرار کرد
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 ...خندیدند، دوباره دنبال گربه دویدندو هر دو، در حالی که می

 

 ...ادامه دارد

 

 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 پارت بعد –فصل دوم 

 

آرش و مهتاب هنوز دست در دست هم از کوچه دور نشده بودند که 

 .محله را شکستصدای بوق یک ون مشکی سکوت 

 

 .ها ایستادون درست جلوی آن

 

درِ ون باز شد و مردی با کت و شلوار مشکی پیاده شد. عینک 

 :اش را بالا زد و با جدیت گفتآفتابی

 

 !بالاخره پیداتون کردم –

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 منو؟ –آرش با تعجب پرسید: 

 

 !نه... گربه رو –مرد لبخند زد. 

 

پرید و روی شانه آرش از روی دیوار  ”سلطان جوراب“همان لحظه 

 .نشست

 

 .گردیمخودشـه! سه ماهه دنبالش می –مرد با خوشحالی گفت: 

 

 ست؟مگه این گربه چه کاره –مهتاب اخم کرد. 

 

 .مرد آهی کشید

 

ی ه. گربه”ژنرال“نیست؛ اسمش  ”سلطان“اسم واقعی این گربه  –

زده دکنه، فقط جوراب میمعروف پناهگاه حیواناته. هر بار فرار می

ها بخوابن و گرم بره تا روی اونسرپرست میهای بیو برای گربه

 .بمونن
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مهتاب با شنیدن این حرف، لبخندش محو شد و با مهربانی به 

 .گربه نگاه کرد

 

 ها برای کمک به بقیه بوده؟یعنی... همه این دزدی –

 

 .مرد سرش را تکان داد

 

بین... ما الکی بهت ب –آرش خم شد، سر گربه را نوازش کرد و گفت: 

 !گفتیم دزد

 

 .گربه آرام خودش را به دست آرش مالید و خرخر کرد

 

آرم. خرم و برای پناهگاه میهای نو میمن جوراب –مهتاب گفت: 

 .دیگه لازم نیست یواشکی بدزده

 

 .چشمان مرد از خوشحالی برق زد
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 .دمانپناه نمیکردند، هیچ حیوانی بیاگر همه مثل شما فکر می –

 

ها را فهمیده باشد، یک جوراب قرمز را جلوی سلطان انگار حرف

 .ای برای تشکرپای مهتاب گذاشت؛ انگار هدیه

 

فکر کنم این اولین بار توی تاریخه که یه دزد،  –آرش خندید و گفت: 

 !دهقبل از رفتن هدیه هم می

 

دارم؛ یادگاری از اینو نگه می –مهتاب جوراب را برداشت و گفت: 

وزی که فهمیدیم گاهی پشت یک شیطنت، یک قلب مهربان ر 

 .پنهان شده

 

بلندی کشید، سوار ون شد و از  ”میووو“سلطان برای آخرین بار 

 .پنجره برای آرش و مهتاب پنجه تکان داد

 

اما درست وقتی ون دور شد، آرش دستش را داخل جیبش کرد و با 
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 :تعجب گفت

 

 مهتاب... گوشی موبایلم کو؟ –

 

نکنه این بار... دزد قلب یا دزد جوراب،  –مهتاب با خنده گفت: 

 !تبدیل شده به دزد موبایل؟

 

 ...ای آغاز شدهر دو با تعجب به هم نگاه کردند و ماجرای تازه

 

 ...ادامه دارد

 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 پارت بعد –فصل دوم 

 

 .یکی گشتهایش را یکیآرش با وحشت جیب

 

 نیستنه... نیس –
ً
 !ت! گوشی واقعا
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نکنه خودت گذاشتیش توی یخچال؟ با  –مهتاب با خنده گفت: 

 !شناختی که از تو دارم، بعید نیست

 

 .آرش اخم مصنوعی کرد

 

 !من فقط یه بار کنترل تلویزیون رو گذاشتم توی فریزر –

 

 .مهتاب زد زیر خنده

 

و فریاد  زنان از ته کوچه دویدنفسهمان موقع، پیرمرد همسایه نفس

 :زد

 

ای جوونا! یه پسر با کلاه قرمز از کنار ون رد شد، یه چیزی از  –

 !جیبت کشید و فرار کرد

 

 دزد داشتیم –آرش با تعجب گفت: 
ً
 !پس این دفعه واقعا
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بدون معطلی، آرش و مهتاب به سمت پارک دویدند. چند دقیقه 

ش بازی قرمز را روی نیمکتی دیدند که با گوشی آر بعد، پسرک کلاه

 .کردمی

 

 .آروم برو... نترسونش –آرش آرام گفت: 

 

وقتی نزدیک شدند، پسرک از جایش پرید و خواست فرار کند، اما 

 .ها غلت زدپایش به بند کفشش گیر کرد و روی چمن

 

 .مهتاب سریع خودش را به او رساند

 

 خوبی؟ آسیب ندیدی؟ –

 

 ...ن دزد نیستمببخشید... م –های پر از اشک گفت: پسرک با چشم

 

 پس چرا برداشتی؟ –آرش گوشی را گرفت، اما با مهربانی پرسید: 
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 .پسرک سرش را پایین انداخت

 

خواستم باهاش به خواهر کوچیکم زنگ بزنم. گم شده فقط می –

 .بودم و گوشی هم نداشتم

 

مهتاب نگاهی به آرش انداخت. هر دو فهمیدند که پسر راست 

 .گویدمی

 

 .و گوشی را روشن کرد آرش لبخند زد

 

 .شماره خواهرت رو بگو –

 

تر پسرک با عجله به پارک رسید و او را چند دقیقه بعد، خواهر بزرگ

 .در آغوش گرفت

 

 ممنونم... خیلی ترسیده بودیم –زن با شرمندگی گفت: 
ً
 .واقعا
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 .آرش لبخند زد

 

فقط دفعه بعد، اگر کمکی خواستید، بپرسید؛ لازم نیست چیزی  –

 .داریدبر 

 

 .دمقول می –پسرک با خجالت گفت: 

 

 :ها رفتند، مهتاب آرام به آرش گفتوقتی آن

 

 دونی چرا دوستت دارم؟می –

 

 .آرش با شیطنت خندید

 

 تیپم؟چون خوش –

 

 :مهتاب خندید و جواب داد
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 .ترهنه! چون قلبت از همه بزرگ –

 

 :آرش با لبخند گفت

 

 پس بالاخره دزد قلب موفق شد؟ –

 

 :هایش سرخ شد و آهسته گفتمهتاب گونه

 

 ...آره... قلبم رو دزدیدی، ولی فقط یه شرط داره –

 

 چه شرطی؟ –

 

 !وقت جوراباتو گم نکنیقول بده دیگه هیچ –

 

 :آرش خندید و گفت

 

دم... ولی اگه سلطان جوراب دوباره برگشت، هیچ قول می –
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 !دمتضمینی نمی

 

دست در دست هم به سمت غروب هر دو با صدای بلند خندیدند و 

از بالای دیوار، با  ”سلطان جوراب“آفتاب قدم زدند؛ غافل از اینکه 

 ...ها را زیر نظر گرفته بودیک جوراب بنفش در دهانش، دوباره آن

 

 ...ادامه دارد

 

 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 پارت بعد –فصل دوم 

 

 .واب بیدار شداش از خصبح روز بعد، مهتاب با صدای زنگ گوشی

 

 :پیام از طرف آرش بود

 

سریع بیا پارک... سلطان جوراب برگشته، ولی این بار تنها “

 ”!نیست
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 .مهتاب با عجله خودش را به پارک رساند

 

 .وقتی رسید، از تعجب دهانش باز ماند

 

گربه کوچولو نشسته بودند؛ یکی کنار سلطان جوراب، سه بچه

جی. هر کدام هم یک جوراب سفید، یکی خاکستری و یکی نارن

 !کوچک دور گردنشان بسته بودند

 

 .مهتاب خندید

 

 هاش هم عاشق جورابن؟یعنی حتی بچه –

 

 :آرش گفت

 

 !فکر کنم این یه رسم خانوادگیه –
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گربه نارنجی به سمت مهتاب دوید و یکی از در همان لحظه، بچه

 .بند کفشش را گاز گرفت و شروع کرد به کشیدنش

 

 !ادلش را از دست داد و مستقیم افتاد... توی بغل آرشمهتاب تع

 

 .هر دو چند ثانیه مات همدیگر را نگاه کردند

 

 :آمیزی گفتآرش با لبخند شیطنت

 

 !کننبه نظرم این کوچولوها هم دارن نقش خواستگار رو بازی می –

 

 .مهتاب از خجالت صورتش سرخ شد

 

 !فقط... فقط ولم کن –

 

 :مام نشده بود که پیرمرد همسایه از دور داد زداش تاما هنوز جمله
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 !آرش! این بار شلوارت رو نگاه کن –

 

ها لبه گربهآرش با تعجب پایین را نگاه کرد و دید یکی از بچه

شلوارش را گرفته و از جیبش یک جوراب رنگی بیرون کشیده 

 .است

 

 :مهتاب با خنده گفت

 

 داری؟تو از کی توی جیبت جوراب نگه می –

 

 .آرش با خجالت سرش را خاراند

 

 !تر باشهخب... آدم از سلطان جوراب باید همیشه آماده –

 

 .همه از ته دل خندیدند

 

در همان لحظه، سلطان جوراب جلو آمد و روی نیمکت پرید. با 
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 .اش به سمت انتهای پارک اشاره کردپنجه

 

 .آرش اخم کرد

 

 .خواد یه چیزی رو نشونمون بدهانگار می –

 

 .آرش و مهتاب دنبالش راه افتادند

 

ها را به یک نیمکت قدیمی رساند. زیر چند دقیقه بعد، سلطان آن

 .گرفته افتاده بودنیمکت، یک کیف چرمی خاک

 

 ...وقتی آرش کیف را باز کرد، هر دو از تعجب خشکشـان زد

 

ورورفته و یک داخل کیف، یک دفترچه قدیمی، چند عکس رنگ

 :شده بود که روی آن فقط یک جمله نوشته شده بودنامه مهر و موم

 

 ”...فقط دزدِ قلبِ واقعی، حق دارد این نامه را باز کند“
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 .آرش و مهتاب با حیرت به هم نگاه کردند

 

ماجرایی که با یک جوراب گمشده شروع شده بود، حالا به یک راز 

 ...قدیمی و مرموز رسیده بود

 

 ...ادامه دارد

 

 ا دزد جورابرمان: دزد قلب ی

 پایان –فصل آخر 

 

 .آرش و مهتاب چند لحظه به نامه خیره ماندند

 

 بازش کنیم؟ –مهتاب نفس عمیقی کشید و گفت: 

 

 .فکر کنم وقتشه –آرش لبخندی زد. 
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مهر نامه را شکستند و کاغذ قدیمی را بیرون آوردند. روی آن نوشته 

 :شده بود

 

ها اید ارزش آدمی فهمیدهاگر این نامه به دست شما رسیده، یعن“ <

تپد. به چیزهایی که دارند نیست؛ به قلبی است که برای دیگران می

ها پیش عاشق این کیف متعلق به مادربزرگ و پدربزرگی بود که سال

گفتند عشق واقعی با یک اتفاق ها همیشه میهم شدند. آن

 ”.شود... حتی با یک جوراب گمشدهکوچک شروع می

 

 .حلقه قدیمی و یک عکس از یک زوج خندان بود کنار نامه، دو

 

 ...چه عشق قشنگی –مهتاب با چشمانی پر از اشک گفت: 

 

شاید بعضی  –ها را برداشت و گفت: آرش آرام یکی از حلقه

 .ها قراره دوباره تکرار بشنداستان

 

 .او روی یک زانو نشست
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یدم کی مهتاب... از روزی که دنبال یک دزد جوراب دویدیم، نفهم –

ها، قلبم رو کامل به تو باختم. حاضری تا آخر عمر، شریک خنده

 هام باشی؟دردسرها و ماجراجویی

 

 :مهتاب دستش را روی دهانش گذاشت و با اشک شوق گفت

 

 !آره... هزار بار آره –

 

سلطان جوراب همان لحظه روی نیمکت پرید و با صدای بلند 

 .گرفتکشید؛ انگار او هم داشت این لحظه را جشن می ”میووو“

 

 ...چند ماه بعد

 

ها مراسم عروسی آرش و مهتاب برگزار شد. همه دوستان و همسایه

ها هدیه آمده بودند. پیرمرد همسایه با خنده یک جعبه بزرگ به آن

 .داد
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 ...آرش جعبه را باز کرد

 

 !داخلش صد جفت جوراب رنگارنگ بود

 

 .ه دل خندیدندهمه از ت

 

ای برای وقت بهونهاینا رو دادم که دیگه هیچ –پیرمرد گفت: 

 !دزدیدن جوراب نباشه

 

ها را برداشت و فرار در همان لحظه، سلطان جوراب یکی از جوراب

 .کرد

 

کنان دنبالش دویدند و عروسی به شادترین ها خندههمه مهمان

 .تعقیب و گریز دنیا تبدیل شد

 

 :را گرفت و گفت آرش دست مهتاب
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وقت شد، شاید هیچبینی؟ اگه اون روز یک جوراب گم نمیمی –

 .کردیمهمدیگه رو پیدا نمی

 

 :مهتاب لبخند زد و جواب داد

 

ترین چیز دنیا رو از دزدن... اما تو، قشنگبعضی دزدها جوراب می –

 .من دزدیدی؛ قلبم رو

 

ان جوراب، با آرام غروب کرد و آرش، مهتاب و سلطخورشید آرام

 .شان را آغاز کردندخنده و عشق، زندگی تازه

 

 ✨��️❤ پایان

 

دارترین ترین و خندهها از سادهترین عشقپیام داستان: گاهی بزرگ

شوند، و مهربانی همیشه ارزشمندتر از هر چیزی ها شروع میاتفاق

 .است
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 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 

 عسل پر از دردسرفصل سوم: ماه

 

 ارت اولپ

 

 .سه ماه از عروسی آرش و مهتاب گذشته بود

 

 !های رنگارنگ بودشان پر از خنده، شوخی و... جورابخانه

 

 :یک صبح جمعه، مهتاب با صدای بلند گفت

 

 هام کجان؟آرش! جوراب –

 

 :آرش که تازه از خواب بیدار شده بود، خمیازه کشید و گفت

 

 !دم این بار من برنداشتمقول می –
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 .از پشت پنجره آمد ”میووو“مان لحظه صدای ه

 

 :مهتاب پرده را کنار زد و با خنده گفت

 

 !وای نه... سلطان جوراب برگشته –

 

سلطان جوراب پشت پنجره نشسته بود، اما این بار تنها نبود. کنار 

 .گربه هم بودند که حالا حسابی بزرگ شده بودنداو همان سه بچه

 

 .آرش پنجره را باز کرد

 

 .سلطان جوراب یک پاکت کاغذی را جلوی پای آرش انداخت

 

 :روی پاکت نوشته شده بود

 

 ”!نامه مسابقه بزرگ دزدهای جورابدعوت“
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 :مهتاب با تعجب گفت

 

 مسابقه دزدهای جوراب؟! مگه همچین چیزی هم داریم؟ –

 

 :آرش پاکت را باز کرد. داخلش یک نقشه و یک نامه بود

 

ترین دزد دنیاست، لطان جوراب باهوشکنید ساگر فکر می“ <

به انبار قدیمی شهر بیایید. برنده، جام طلایی  ۹امشب ساعت 

 ”!بردجوراب را می

 

 :آرش با خنده گفت

 

کردیم خیلی عسل قراره از چیزی که فکر میفکر کنم این ماه –

 !انگیزتر بشههیجان

 

 :مهتاب دست به سینه ایستاد و گفت
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 ...فقط یه شرط دارم –

 

 چی؟ –

 

این دفعه اگر قرار شد دنبال کسی بدویم، اول مطمئن شو جورابت  –

 !توی پاته

 

 .هر دو خندیدند

 

دانستند که در انبار قدیمی، رقیبی مرموز منتظر کدام نمیاما هیچ

های سبز که همه او را با ای سیاه با چشمسلطان جوراب است؛ گربه

 ...شناختندمی ”شبح جوراب“لقب 

 

 ...دارد ادامه

 

 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب
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 عسل پر از دردسرفصل سوم: ماه

 

 پارت دوم

 

 ...شب ۹ساعت 

 

آرش، مهتاب و سلطان جوراب جلوی انبار قدیمی شهر ایستاده 

 .بودند

 

 .باز شد ”قیژژژ“درِ بزرگ انبار با صدای 

 

های چوبی نشسته بودند. وسط سالن ها گربه روی جعبهداخل، ده

 :جام طلایی براق قرار داشت که روی آن نوشته شده بود هم یک

 

 ”قهرمان بزرگ دزدهای جوراب“
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شه داریم توی من هنوز باورم نمی –مهتاب آرام در گوش آرش گفت: 

 !کنیمها شرکت میمسابقه گربه

 

 !فقط دعا کن آخرش خودمون جایزه رو ندزدیم –آرش خندید. 

 

 .ها خاموش شدندناگهان چراغ

 

های سبز روی دوباره روشن شدند، یک گربه سیاه با چشم وقتی

 .بلندترین جعبه ایستاده بود

 

 .او همان شبح جوراب بود

 

شبح جوراب با غرور میو بلندی کشید؛ انگار داشت سلطان جوراب 

 .کردرا به مبارزه دعوت می

 

 .مرحله اول مسابقه شروع شد
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 یکسان دو گربه باید از میان هزاران جوراب، یک جفت 
ً
جوراب کاملا

 .کردندرا پیدا می

 

ها دوید، اما شبح جوراب هم سلطان جوراب با سرعت بین جوراب

 .العاده سریع بودفوق

 

 .کردندهمه با هیجان تماشا می

 

شکل را پیدا کرد در آخرین ثانیه، سلطان جوراب دو جوراب آبی یک

 .و با خوشحالی جلوی داور گذاشت

 

 :علام کردداور با صدای بلند ا

 

 !برنده مرحله اول... سلطان جوراب –

 

 .آرش از خوشحالی دست زد
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 !آفرین قهرمان –مهتاب هم فریاد زد: 

 

اما شبح جوراب فقط لبخند مرموزی زد و زیر لب میویی کشید؛ 

 ...ای در سر داشتانگار نقشه

 

 !در همان لحظه، جام طلایی جوراب ناگهان ناپدید شد

 

 .اطراف نگاه کردندهمه با تعجب به 

 

 :داور فریاد زد

 

 !جام دزدیده شده! درها را ببندید –

 

 :آرش به مهتاب نگاه کرد و گفت

 

 .رسه این بار باید راز یک دزدی واقعی رو حل کنیمبه نظر می –
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 .مهتاب لبخند زد

 

 پس بریم ببینیم... دزد جام، دزد قلبه یا دزد جوراب؟ –

 

 یا دزد جوراب ادامه دارد...رمان: دزد قلب

 

 راز جام طلایی –فصل سوم: پارت سوم 

 

 .ی درهای انبار قفل شدهمه

 

دویدند و داور با صدای ها با نگرانی این طرف و آن طرف میگربه

 :بلند گفت

 

 !رهکس از اینجا بیرون نمیتا وقتی جام پیدا نشه، هیچ –

 

 :آرش زیر لب گفت
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 .انگار این بار خودمون کارآگاه شدیم –

 

 .مهتاب لبخندی زد

 

 !گردیهات میکارآگاه؟ با تو؟ تو که هر روز دنبال جوراب –

 

 :آرش با خنده جواب داد

 

! من متخصص پیدا کردن چیزهای گمشده –
ً
 .امدقیقا

 

 .سلطان جوراب ناگهان شروع کرد به بو کشیدن زمین

 

آرام به سمت انباری کوچکی در گوشه سالن رفت و جلوی او آرام

 .دوق چوبی ایستادیک صن

 

 .همه دور صندوق جمع شدند
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 ...داور درِ صندوق را باز کرد

 

 !اما خبری از جام نبود

 

 .داخل صندوق فقط یک عالمه جوراب رنگارنگ بود

 

 :مهتاب خندید و گفت

 

 !رسیم به کوه جورابمعلومه هر جا سلطان جوراب بره، آخرش می –

 

روی تیر چوبی سقف پرید و ها از گربهدر همان لحظه، یکی از بچه

 .چیزی طلایی روی زمین افتاد

 

 !تلق

 

 .همه با تعجب نگاه کردند
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 !جام طلایی از بالای سقف پایین افتاده بود

 

 .شبح جوراب آرام جلو آمد و سرش را پایین انداخت

 

 :داور پرسید

 

 تو جام رو دزدیدی؟ –

 

 .ی آرام کرد و به سقف نگاه انداخت”میو“شبح جوراب یک 

 

 :پیرمرد نگهبان انبار خندید و گفت

 

نه... تقصیرش نبود. جام روی تیر چوبی گیر کرده بود. این بیچاره  –

 .خواست پایینش بیاره، اما همه فکر کردن دزدهفقط می

 

 .چند لحظه سکوت برقرار شد
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 .بعد آرش جلو رفت، جام را برداشت و به دست شبح جوراب داد

 

 .حقیقت رو بدونیم، کار درستی نیستقضاوت کردن بدون اینکه  –

 

اش آرام به بینی شبح جوراب سلطان جوراب هم جلو آمد و با بینی

 .زد

 

 .انگار هر دو با هم آشتی کرده بودند

 

 :داور لبخند زد و گفت

 

اند، چون با ای وجود نداره؛ همه برندهامشب هیچ برنده و بازنده –

 .هم دوست شدن

 

 .ندهمه با صدای بلند دست زد

 

در پایان مراسم، جام طلایی بین سلطان جوراب و شبح جوراب 
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 .مشترک شد

 

 :آرش با خنده رو به مهتاب گفت

 

بالاخره این مسابقه تموم شد، بدون اینکه کسی جوراب منو  –

 !بدزده

 

 .مهتاب به پاهای آرش نگاه کرد و ناگهان زد زیر خنده

 

 !یلنگه پوشیدبهآرش... تو دو تا جوراب لنگه –

 

 :همه از خنده منفجر شدند و آرش با خجالت گفت

 

 !خب... اینم سبک جدید مد و فشنه –

 

ای برای آرش، صدای خنده تمام انبار را پر کرد و ماجرای تازه

 ...مهتاب، سلطان جوراب و شبح جوراب آغاز شد
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 ...ادامه دارد

 

 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 ییراز جام طلا –فصل سوم: پارت سوم 

 .ی درهای انبار قفل شدهمه

دویدند و داور با صدای ها با نگرانی این طرف و آن طرف میگربه

 :بلند گفت

 !رهکس از اینجا بیرون نمیتا وقتی جام پیدا نشه، هیچ –

 :آرش زیر لب گفت

 .انگار این بار خودمون کارآگاه شدیم –

 .مهتاب لبخندی زد

 !گردیهات میبال جورابکارآگاه؟ با تو؟ تو که هر روز دن –

 :آرش با خنده جواب داد

! من متخصص پیدا کردن چیزهای گمشده –
ً
 .امدقیقا

 .سلطان جوراب ناگهان شروع کرد به بو کشیدن زمین

آرام به سمت انباری کوچکی در گوشه سالن رفت و جلوی او آرام
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 .یک صندوق چوبی ایستاد

 .همه دور صندوق جمع شدند

 ...ا باز کردداور درِ صندوق ر 

 !اما خبری از جام نبود

 .داخل صندوق فقط یک عالمه جوراب رنگارنگ بود

 :مهتاب خندید و گفت

 !رسیم به کوه جورابمعلومه هر جا سلطان جوراب بره، آخرش می –

ها از روی تیر چوبی سقف پرید و گربهدر همان لحظه، یکی از بچه

 .چیزی طلایی روی زمین افتاد

 !تلق

 .تعجب نگاه کردندهمه با 

 !جام طلایی از بالای سقف پایین افتاده بود

 .شبح جوراب آرام جلو آمد و سرش را پایین انداخت

 :داور پرسید

 تو جام رو دزدیدی؟ –

 .ی آرام کرد و به سقف نگاه انداخت”میو“شبح جوراب یک 

 :پیرمرد نگهبان انبار خندید و گفت
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ی گیر کرده بود. این بیچاره نه... تقصیرش نبود. جام روی تیر چوب –

 .خواست پایینش بیاره، اما همه فکر کردن دزدهفقط می

 .چند لحظه سکوت برقرار شد

 .بعد آرش جلو رفت، جام را برداشت و به دست شبح جوراب داد

 .قضاوت کردن بدون اینکه حقیقت رو بدونیم، کار درستی نیست –

ه بینی شبح جوراب اش آرام بسلطان جوراب هم جلو آمد و با بینی

 .زد

 .انگار هر دو با هم آشتی کرده بودند

 :داور لبخند زد و گفت

اند، چون با ای وجود نداره؛ همه برندهامشب هیچ برنده و بازنده –

 .هم دوست شدن

 .همه با صدای بلند دست زدند

در پایان مراسم، جام طلایی بین سلطان جوراب و شبح جوراب 

 .مشترک شد

 :رو به مهتاب گفتآرش با خنده 

بالاخره این مسابقه تموم شد، بدون اینکه کسی جوراب منو  –

 !بدزده
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 .مهتاب به پاهای آرش نگاه کرد و ناگهان زد زیر خنده

 !لنگه پوشیدیبهآرش... تو دو تا جوراب لنگه –

 :همه از خنده منفجر شدند و آرش با خجالت گفت

 !خب... اینم سبک جدید مد و فشنه –

ای برای آرش، نده تمام انبار را پر کرد و ماجرای تازهصدای خ

 ...مهتاب، سلطان جوراب و شبح جوراب آغاز شد

 ...ادامه دارد

 

 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب

 

 پارت پنجم: راز سلطان جوراب –فصل سوم 

 

باران از کیفش یک دفترچه قدیمی بیرون آورد و آن را روی میز 

 .گذاشت

 

 این چیه؟ –پرسید:  مهتاب با کنجکاوی
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این دفترچه، خاطرات صاحب اول  –باران لبخندی زد و گفت: 

 .سلطان جورابه

 

 :آرش آرام دفترچه را باز کرد. روی صفحه اول نوشته شده بود

 

اگر روزی سلطان جوراب شما را پیدا کرد، یعنی به شما اعتماد “

 ”.کرده است

 

 .ها نگاه کردندهمه با دقت به نوشته

 

های صاحبش پیرمرد مهربانی بود که از گربه –ادامه داد:  باران

کرد. قبل از اینکه از دنیا بره، از من سرپرست نگهداری میبی

های خوبی پیدا کردم، این دفترچه رو خواست اگر روزی آدم

 .بهشون بدم

 

 .چشمان مهتاب پر از اشک شد
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 یعنی... سلطان جوراب ما رو انتخاب کرده؟ –

 

 .را تکان دادباران سرش 

 

 .آره. چون دید شما فقط به فکر خودتون نیستین –

 

در همان لحظه، سلطان جوراب از روی صندلی پایین پرید و به 

 .سمت درِ کافه دوید

 

 !فکر کنم دوباره یه مأموریت جدید داریم –آرش گفت: 

 

 .همه دنبالش رفتند

 

گربه بچهها را به پارکی برد که چند بچه داشتند با یک سلطان آن

 .کردندکوچک بازی می

 

توانست پایین گربه از ترس بالای یک درخت رفته بود و نمیاما بچه
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 .بیاید

 

 .بیچاره خیلی ترسیده –مهتاب با نگرانی گفت: 

 

گربه آرش با کمک نردبان باغبان پارک، آرام از درخت بالا رفت و بچه

 .را در آغوش گرفت

 

 .الی دست زدندها با خوشحوقتی پایین آمد، بچه

 

اش را به گربه نزدیک شد و بینیسلطان جوراب هم آرام به بچه

 ”.دیگه نترس“خواست بگوید: بینی او زد؛ انگار می

 

های حالا مطمئن شدم دفترچه رو به آدم –باران با لبخند گفت: 

 .درستی سپردم

 

شاید ما دزد قلب باشیم... اما  –مهتاب دست آرش را گرفت و گفت: 

 .های کوچیک هم باشیمخوایم نگهبان قلبمروز میاز ا
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ی بلند کشید و همه ”میووو“همان لحظه، سلطان جوراب یک 

 .خندیدند

 

ها را تماشا اما از دور، مردی با کلاه مشکی ایستاده بود و با دقت آن

 .کردمی

 

 :او زیر لب گفت

 

 ”...بالاخره پیدات کردم، سلطان جوراب“ –

 

 ...متوجه شود، آرام از پارک دور شدو بدون اینکه کسی 

 

 ...ادامه دارد

 

 رمان: دزد قلب یا دزد جوراب
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 پایان –فصل آخر 

 

چند روز بعد، آرش، مهتاب، باران و سلطان جوراب تصمیم گرفتند 

 .مرد مرموز را پیدا کنند

 

گربه را نجات داده او را در همان پارکی دیدند که اولین بار بچه

 .بودند

 

 :مد، لبخند زد و گفتمرد جلو آ

 

 .نترسید... من دشمن سلطان جوراب نیستم –

 

 .اش را نشان داداو کارت شناسایی

 

ها دنبال سلطان من مدیر یک پناهگاه حیوانات هستم. مدت –

سرپرست های بیگشتم تا از او برای کمک به گربهجوراب می

را دور های مهربان رود، آدماستفاده کنیم. شنیده بودم هر جا می
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 .کندخودش جمع می

 

 .آرش لبخند زد

 

 ...پس همه این ماجراها برای همین بود –

 

 :مدیر پناهگاه گفت

 

بله. و حالا از شما یک خواهش دارم. دوست دارید داوطلب  –

 پناهگاه شوید؟

 

 :مهتاب بدون مکث گفت

 

 !با کمال میل –

 

ند، از رفتاز آن روز، هر آخر هفته آرش و مهتاب به پناهگاه می

 .بردندبازی میکردند و برایشان غذا و اسبابها مراقبت میگربه
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چرخید و با ها میسلطان جوراب هم مثل همیشه بین گربه

 .کردشیطنتش همه را سرگرم می

 

 ...یک سال بعد

 

آرش و مهتاب کنار ورودی پناهگاه، تابلویی نصب کردند که روی آن 

 :نوشته شده بود

 

 ”.ب؛ جایی برای مهربانی، عشق و امیدخانه سلطان جورا“

 

 :پیرمرد همسایه با خنده گفت

 

 هام امنن یا نه؟فقط یه سؤال... اینجا جوراب –

 

 .همه زدند زیر خنده

 

http://www.98ia-shop.ir


 

در همان لحظه، سلطان جوراب آرام جلو رفت، یک جوراب نو را 

 .جلوی پای پیرمرد گذاشت و دیگر آن را برنداشت

 

 :پیرمرد با خنده گفت

 

 !خره بازنشسته شدی، دزد کوچولوبالا  –

 

 .کشید و روی شانه آرش پرید ”میووو“سلطان جوراب با صدای بلند 

 

 :آرش دست مهتاب را گرفت و گفت

 

چیز با یک جوراب گمشده شروع شد، اما چیزی که پیدا همه –

 .کردیم، عشق، دوستی و یک خانواده بود

 

 .مهتاب لبخند زد

 

برند، اما تو قلبم را دزدیدی... و میبعضی دزدها وسایل آدم را  –
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 .وقت آن را پس ندادیخوشحالم که هیچ

 

خورشید آرام غروب کرد و چهار دوست، در کنار صدای خنده و 

 .شان را آغاز کردندای از زندگیها، فصل تازهمیوی گربه

 

 �� .سپاس از اینکه تا پایان همراه این داستان بودی

 

 فصل جدید | قسمت بعد

 

هاشو باز کرد و دید یک لنگه جوراب روی که شد، ارتینا چشمصبح 

 !صورتشه

 

 :با عصبانیت گفت

 !این دیگه چیه؟ —

 

 :از پشت در صدای خنده اومد

 !مدرک جرم —
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 :ارتینا جوراب رو برداشت و در رو باز کرد. پسر با خنده گفت

دیشب خودت گفتی اگه کسی قلبمو بدزده، باید یه لنگه  —

 !بذاره جورابشو گرو

 

 :ارتینا ماتش برد

 !من همچین چیزی گفتم؟ —

 

 !آره... ولی فکر کنم خودت یادت نیست —

 

 :تر رفت و گفتارتینا نزدیک

 پس قلب منو هم دزدیدی؟ —

 

 :لبخندش محو شد. چند ثانیه سکوت کرد و آرام گفت

 .خوام پسش بدمآره... ولی مشکل اینجاست که دیگه نمی —

 

 .زدقلب ارتینا تندتر 
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 .همان لحظه گوشی پسر زنگ خورد

 

 .نگاهش که به صفحه افتاد، رنگش پرید

 

 :ارتینا پرسید

 کیه؟ —

 

 .پسر جواب نداد

 

 :ارتینا گوشی رو نگاه کرد و فقط یک اسم دید

 

 ”صاحب واقعی راز“

 

 :ارتینا با تعجب گفت

 !این دیگه کیه؟ —
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 :پسر گوشی رو خاموش کرد و گفت

 .هست که باید بدونی ارتینا... یه چیزی —

 

 چی؟ —

 

 .کنی قلبت رو دزدیده... من نیستماون کسی که فکر می —

 

 .ارتینا خشکش زد

 

 پس کیه؟ —

 

 :هاش نگاه کرد و گفتپسر به چشم

 

 ...کسی که از همون اول، تو رو زیر نظر داشته —

 

 .و ناگهان صدای زنگ در بلند شد
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 ...ادامه دارد

 

 دهقسمت بعد | مهمان ناخوان

 

 .زنگ در دوباره به صدا درآمد

 

 :ارتینا آرام گفت

 کیه؟ —

 

 :پسر جلوی در ایستاد و گفت

 .تو اینجا بمون. من میرم ببینم کیه —

 

در که باز شد، پسری با کت مشکی پشت در ایستاده بود. نگاهش 

 .مستقیم روی ارتینا افتاد

 

 :با لبخند گفت

 ...بالاخره پیدات کردم —
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 :پرسید ارتینا با تعجب

 !شناسی؟منو می —

 

 :پسر جواب داد

 .کنیبیشتر از چیزی که فکر می —

 

 :پسرِ داخل خانه جلو آمد و گفت

 اینجا چیکار داری؟ —

 

 :مهمان خندید

 .ها پیش ازم دزدیده شداومدم چیزی رو پس بگیرم که سال —

 

 :ارتینا با نگرانی پرسید

 چی رو؟ —

 

 :مهمان به او نگاه کرد و گفت
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 .قلب منو —

 

 .ارتینا ماتش برد

 

 :پسر کنارش سریع دستش رو گرفت و گفت

 .به حرفاش گوش نده. اون دنبال تو نیست... دنبال انتقامه —

 

 :مهمان آرام خندید

 هنوزم دروغ میگی؟ —

 

 .ارتینا بین آن دو ایستاده بود

 

ناگهان مهمان یک عکس قدیمی از جیبش بیرون آورد و به سمت 

 .ارتینا گرفت

 

 ...ارتینا با دیدن عکس خشکش زد
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 .ها قبل بودچون در عکس، خودش بود؛ اما عکس مربوط به سال

 

 :با صدای لرزان گفت

 این... منم؟ —

 

 :مهمان گفت

 .آره —

 

 :بعد آرام اضافه کرد

 

 ...دونید اینه کهکدومتون نمیو اون چیزی که هیچ —

 

 .تو از اول قرار نبود وارد این داستان بشی

 

 :پسر کنار ارتینا با ترس گفت

 !نه... نگو —
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 :اما مهمان لبخند زد

 

 .چون ارتینا... تو صاحب اصلی اون راز هستی —

 

 ...ادامه دارد

 

 قسمت بعد | رازِ ارتینا

 

 .ارتینا به عکس خیره شده بود

 

 ام؟من... صاحب اصلی چه رازی —

 

 .پسر کنار او چیزی نگفت

 

 :مهمان جلو آمد و آرام گفت

قبل از اینکه خودت رو بشناسی، یه نفر تو رو از این ماجرا دور  —
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 ...کرد. همه فکر کردن اون راز برای همیشه گم شده

 

 :ارتینا با عصبانیت گفت

 !چی خبر ندارم! راستشو بگینمن از هیچ —

 

 :پسر دستش را گرفت و گفت

چیز رو بهت خواستم وقتی زمانش رسید همهارتینا، من می —

 .بگم

 

 !چه زمانی؟ وقتی یکی دیگه بیاد و راز زندگی منو تعریف کنه؟ —

 

 .پسر سرش را پایین انداخت

 

 :مهمان لبخند تلخی زد

 .حالا فهمیدی چرا من دنبالتم —

 

 :ارتینا پرسید
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 تو کی هستی؟ —

 

 :مهمان چند ثانیه سکوت کرد و گفت

 

 ...ام که قرار بود اولین عشق زندگیت باشممن کسی —

 

 گفتپسر فو
ً
 :را

 !دروغ میگه —

 

 :مهمان جواب داد

 پره؟پس بهش بگو چرا هر بار اسم من میاد، رنگت می —

 

 .ارتینا به پسر نگاه کرد

 

 چرا؟ —

 

 .او نفس عمیقی کشید
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 .شناختمچون... من تو رو از همون روز اول می —

 

 :ارتینا آرام گفت

 پس چرا بهم نگفتی؟ —

 

 :گفتپسر نزدیک شد و با صدای لرزان 

 ...چون اولش قرار بود فقط مراقبت باشم —

 

 .مکث کرد

 

 .ولی بعدش عاشقت شدم —

 

 .ارتینا مات ماند

 

 :مهمان لبخند زد و گفت

 خوای یا عشق رو؟حالا انتخاب با توئه... حقیقت رو می —
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 :ارتینا جواب داد

 

 .هر دو رو —

 

 .همان لحظه گوشی مهمان زنگ خورد

 

 :فقط یک جمله شنیده شد

 

 ”...جوراب پیدا شد“ —

 

 :ارتینا با تعجب گفت

 !جوراب؟ —

 

 :مهمان گوشی را قطع کرد و آرام گفت

 

 .ستکردن یه شوخی سادهآره... همون جورابی که همه فکر می —
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 ...اما اون جوراب

 

 .کلید ورود به راز توئه

 

 ...ادامه دارد

 

 قسمت بعد | جورابِ مرموز

 

 .اب نگاه کردارتینا با چشمای گرد به جور 

 

 !یعنی این جوراب... کلید یه رازه؟ —

 

 :پسر با خنده گفت

فهمم چرا هرچی به این جوراب مربوط من خودمم هنوز نمی —

 !تر میشهمیشه، زندگیمون عجیب
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 :مهمان جدی گفت

 .شوخی نکن. داخلش یه چیزی دوخته شده —

 

 .ارتینا جوراب رو گرفت و با احتیاط درزش رو باز کرد

 

 .تکه کاغذ کوچک افتاد روی زمین یک

 

 :روی کاغذ فقط یک جمله نوشته شده بود

 

 ”.به کسی که قلبت رو دزدید اعتماد نکن“

 

 .ارتینا آرام سرش را بالا آورد

 

 .نگاهش بین آن دو نفر چرخید

 

 یعنی یکی از شما دزد قلب منه؟ —

 

http://www.98ia-shop.ir


 

 .هر دو ساکت شدند

 

 .هایی از پشت در شنیده شدناگهان صدای قدم

 

 :مهمان گفت

 ...دیر رسیدیم —

 

 .در باز شد و دختر جوانی وارد شد

 

 :او به محض دیدن ارتینا گفت

 

 !بالاخره پیدات کردم —

 

 :ارتینا با تعجب گفت

 !تو دیگه کی هستی؟ —

 

 :دختر لبخند زد و جواب داد
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 می —
ً
 .دونه اون شب چه اتفاقی افتادکسی که واقعا

 

 :پسر با نگرانی جلو رفت

 

 !اومدیتو نباید اینجا می —

 

 :دختر گفت

 

 باید می —
ً
 ...اومدماتفاقا

 

 :بعد رو به ارتینا کرد و گفت

 

 ...چون حقیقت اینه که —

 

 .وقت تصادفی وارد زندگی این دو نفر نشدیتو هیچ
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 .ارتینا نفسش بند آمد

 

 پس چرا؟ —

 

 :دختر آرام جواب داد

 

برای پیدا کردنت نقشه  ها پیشچون یکی از این دو نفر، سال —

 ...کشیده بود

 

 .ارتینا به هر دو نگاه کرد

 

 ...و ناگهان فهمید

 

دزد واقعی قلبش شاید همان کسی باشد که بیشتر از همه دوستش 

 چیز را عوض کرددارد. قسمت بعد | اعترافی که همه

 

 :ارتینا با صدای لرزان گفت
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 یکی از شما منو پیدا کرده؟ چرا؟ —

 

 .نداد. فقط به پسر نگاه کرد دختر جواب

 

 .خودش باید بگه —

 

 :ارتینا برگشت سمت پسر

 تو بودی؟ —

 

 .پسر چند لحظه سکوت کرد

 

 :بعد آرام گفت

 ...آره —

 

 .ارتینا یک قدم عقب رفت
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 چرا؟ —

 

شناختمت، یه نفر ازم ها پیش، وقتی هنوز نمیچون سال —

 .خواست پیدات کنم

 

 کی؟ —

 

 :گاه کرد و گفتپسر به عکس قدیمی ن

 

 .پدرت —

 

 .ارتینا خشکش زد

 

 !پدرم؟ —

 

 :دختر سریع گفت

 .صبر کن! هنوز همه حقیقت رو نگفته —
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 :پسر ادامه داد

قرار بود فقط پیدات کنم و ازت مراقبت کنم. اما وقتی برای  —

 ...اولین بار دیدمت

 

 .لبخند تلخی زد

 

 .تونم فقط محافظت باشمفهمیدم دیگه نمی —

 

 :ارتینا آرام پرسید

 یعنی عاشقم شدی؟ —

 

 .پسر سرش را پایین انداخت

 

 .آره —

 

 :مهمان با عصبانیت گفت
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 !ولی یه چیز رو فراموش کردی —

 

 .همه برگشتند سمت او

 

 :او جوراب را از دست ارتینا گرفت و گفت

 

این جوراب فقط کلید نیست... داخلش اسم کسی نوشته شده  —

 .نداشتکه پدرت بهش اعتماد 

 

 :ارتینا گفت

 اسم کیه؟ —

 

 .مهمان کاغذ را بیرون آورد

 

 .همه ساکت شدند

 

 :روی کاغذ فقط یک اسم نوشته شده بود
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 ”طوفان“

 

 :ارتینا با تعجب گفت

 !طوفان؟ —

 

 .پسر رنگش پرید

 

 :مهمان لبخند زد

 

 همه سال دنبالت بودم؟حالا فهمیدی چرا این —

 

 :ارتینا پرسید

 

 طوفان کیه؟ —

 

 :مهمان آرام گفت
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 ...ترهکسی که از همه به تو نزدیک —

 !قسمت بعد | طوفان برگشت

 

 .ارتینا به اسم روی کاغذ خیره ماند

 

 طوفان؟ یعنی... خودش؟ —

 

 :پسر آرام گفت

 .آره —

 

 :ارتینا با ناباوری نگاهش کرد

 !تو طوفانی؟ —

 

 :پسر چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت

 .طوفانهاسم واقعی من  —
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 .چیز برای ارتینا به هم ریختهمه

 

 پس تمام این مدت به من دروغ گفتی؟ —

 

 :طوفان نزدیک شد

 .اسمم رو مخفی کردم، اما احساسم بهت دروغ نبود —

 

 :هایش را پاک کردارتینا اشک

 پس چرا از اول نگفتی؟ —

 

 :طوفان با صدای گرفته گفت

 .ازم متنفر بشیترسیدم وقتی حقیقت رو بفهمی، چون می —

 

 :مهمان ناگهان خندید

 !هنوزم یه قسمت از حقیقت رو نگفتی —

 

 :طوفان با عصبانیت برگشت
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 !ساکت شو —

 

 .اش را بیرون آورد و یک فایل صوتی پخش کردمهمان گوشی

 

 :صدای پدر ارتینا از داخل فایل شنیده شد

 

 ”...اگر روزی ارتینا طوفان رو پیدا کرد، باید بدونه که“ —

 

 .فایل ناگهان قطع شد

 

 :ارتینا با هیجان گفت

 !ش کجاست؟که چی؟! ادامه —

 

 فصل جدید، قسمت بعد —مهمانجوراب یا دزد قلب 

 

 :ارتینا کاغذ را مچاله کرد و با عصبانیت گفت
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 !دیگه بسه! هرکی هست، خودش رو نشون بده —

 

 .طوفان جلوی ارتینا ایستاد

 

 همین —
ً
و بخواد؛ اینکه بترسی و اشتباه آروم باش. ممکنه دقیقا

 .کنی

 

 .ناگهان صدای قدمی از راهرو آمد

 

 .هر دو ساکت شدند

 

 .اش را روشن کرد و آرام جلو رفتطوفان چراغ گوشی

 

 ...باز بوددرِ اتاق نیمه

 

 .طوفان در را هل داد
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 .کس آنجا نبودهیچ

 

 .اما روی تخت، یک جعبه کوچک مشکی قرار داشت

 

 .رفتارتینا جلو 

 

 این دیگه چیه؟ —

 

 :روی جعبه نوشته شده بود

 

 ”...برای دزد قلب“

 

 .دفعه رنگش پریدطوفان با دیدن نوشته، یک

 

 .ارتینا متوجه شد

 

 شناسی، مگه نه؟تو این اسم رو می —
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 .طوفان چیزی نگفت

 

 .ارتینا جعبه را باز کرد

 

داخلش یک عکس قدیمی بود؛ عکس طوفان در کنار یک دختر 

 .شناسنا

 

 :پشت عکس نوشته شده بود

 

 ”...قبل از ارتینا، یک نفر دیگه هم قلب طوفان رو دزدیده بود“

 

 .ارتینا با ناباوری به طوفان نگاه کرد

 

 این دختر کیه؟ —

 

 .طوفان نفس عمیقی کشید
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 ...کردم برای همیشه از زندگیم رفتهکسی که فکر می —

 

 .همان لحظه گوشی ارتینا پیام گرفت

 

 :اره ناشناسشم

خوای حقیقت رو بدونی، فردا ساعت هشت، کافه اگه می“

 ”.همیشگی. تنها بیا

 

 .ارتینا گوشی را پایین آورد

 

 :طوفان پرسید

 

 کی بود؟ —

 

 :ارتینا چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت
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 ...کسهیچ —

 

 ...دانستاما ته دلش می

 

 .رفتاین بار خودش باید دنبال دزد قلب می

 فصل جدید، قسمت بعد —ا دزد قلب جوراب ی

 

 هشت شد
ً
 .صبح روز بعد، ساعت دقیقا

 

 .ارتینا وارد کافه شد و اطرافش را نگاه کرد. میز گوشه کافه خالی بود

 

روی میز یک فنجان قهوه و همان جوراب قرمز قرار داشت! جوراب 

 پارت آخر —یا دزد قلب 

 

 ...ارتینا آرام برگشت سمت در

 

 .آنجا نبودکس اما هیچ
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طوفان سریع بیرون دوید، ولی راهرو خالی بود. فقط یک پاکت 

 .سفید روی زمین افتاده بود

 

 .طوفان پاکت را باز کرد

 

داخلش یک عکس از خودش و ارتینا بود و پشت عکس نوشته شده 

 :بود

 

 ”.دیگه وقتشه انتخاب کنی؛ گذشته یا ارتینا“

 

 :طوفان عکس را پاره کرد و گفت

 

 .انتخابم رو خیلی وقته کردممن  —

 

 :های اشکی پرسیدارتینا با چشم
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 من؟ —

 

 .طوفان نزدیکش شد

 

 !تو... از همون روزی که با یه جوراب قرمز وارد زندگی من شدی —

 

 :ارتینا خندید و گفت

 

 !یعنی همه این دردسرها سر یه جوراب بود؟ —

 

 :طوفان خندید

 

بال دزد واقعی قلبم نه... جوراب فقط بهونه بود. من دن —

 .گشتممی

 

 :ارتینا پرسید
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 و پیداش کردی؟ —

 

 .طوفان دستش را گرفت

 

 .آره... دزد قلبم خودتی —

 

 .سارا هم جلو آمد و لبخند زد

 

شم. دونید، من دیگه مزاحمتون نمیحالا که حقیقت رو می —

 .گذشته تموم شد

 

 ...چند ماه بعد

 

 .سته بودندارتینا و طوفان در یک کافه کوچک نش

 

 .روی میز همان جوراب قرمز داخل یک قاب قرار داشت
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 :ارتینا با خنده گفت

 

 !شه داستان عشق ما با یه جوراب شروع شدباورم نمی —

 

 :طوفان گفت

 

 .و با دزدیده شدن قلبم تموم شد —

 

 :ارتینا

 پس من دزد قلبم؟ —

 

 :طوفان

 ...نه —

 

 .کمی مکث کرد و لبخند زد

 

 .لبمیتو صاحب ق —
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با یک جوراب  ”جوراب یا دزد قلب“طور شد که ماجرای و این

 .عجیب شروع شد، اما با یک عشق واقعی به پایان رسید

 

 پایان فصل

 

 .ارتینا آرام نزدیک شد

 

 :ناگهان صدایی پشت سرش گفت

 

 ...بالاخره اومدی —

 

 .ارتینا برگشت

 

 .رویش ایستاده بودهمان دخترِ داخل عکس روبه

 

 :ارتینا با شوک گفت
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 !تو... همونی —

 

 .دختر لبخند تلخی زد

 

 .اسمم ساراست —

 

 :ارتینا

 تو با طوفان چی کار داشتی؟ —

 

 :سارا نشست و آرام گفت

وقت جرئت نکرد من اومدم حقیقتی رو بگم که طوفان هیچ —

 .بهت بگه

 

 .زدارتینا قلبش تند می

 

 چه حقیقتی؟ —
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 .اشتسارا عکس دیگری روی میز گذ

 

 .در عکس، طوفان و سارا کنار یک ماشین قدیمی ایستاده بودند

 

 :سارا گفت

 

 ...من و طوفان قرار بود ازدواج کنیم —

 

 .ارتینا خشکش زد

 

 !چی؟ —

 

 :سارا ادامه داد

 

اما درست قبل از ازدواج، طوفان ناپدید شد. نه توضیحی داد، نه  —

 .برگشت
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 :ارتینا با عصبانیت گفت

 لان برگشتی سراغ من؟پس چرا ا —

 

 .سارا لبخند زد

 

 ...چون طوفان فقط از من فرار نکرده بود —

 

 :کمی مکث کرد و آرام گفت

 

 .اون از گذشته خودش فرار کرده بود —

 

 .همان لحظه درِ کافه باز شد

 

 .طوفان وارد شد

 

 .چشمش که به سارا افتاد، ایستاد
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 !سارا؟ —

 

 :سارا بلند شد و گفت

 

 .چیز رو برای ارتینا تعریف کنیهمهوقتشه  —

 

 .طوفان به ارتینا نگاه کرد

 

 :چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت

 

 .ارتینا... من یه راز دیگه هم دارم —

 

 :ارتینا با ناراحتی گفت

 

 .این دفعه دیگه هیچ چیزی رو ازم مخفی نکن —

 

 :طوفان آرام جواب داد
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منو بکشه... و اون اون شب که ناپدید شدم، یکی قصد داشت  —

 .ستآدم هنوز زنده

 

 :ارتینا با ترس پرسید

 

 !کی؟ —

 

 .طوفان به پشت سر ارتینا نگاه کرد

 

 ...همون کسی که الان پشت در ایستاده —

 .لبخند زد

 

 .قسمت آخر فایل پیش منه —

 

 :طوفان جلو رفت

 !فایل رو بده —
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 .اما مهمان عقب کشید

 

 .اول یه چیز رو به ارتینا بگو —

 

 .ارتینا به طوفان نگاه کرد

 

 چی رو؟ —

 

 :مهمان گفت

 

اینکه چرا پدرت قبل از ناپدید شدنش، اسم تو رو کنار اسم  —

 ...طوفان نوشته بود

 

 .ارتینا خشکش زد

 

 :طوفان آرام زمزمه کرد
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 ...چون پدرت از من خواسته بود —

 

 .از قلبت محافظت کنم

 

 .قه بالا آمداما همان لحظه صدای شکستن شیشه از طب

 

 .همه برگشتند

 

 .یک پاکت سفید از پنجره به داخل افتاد

 

 :روی پاکت نوشته شده بود

 

 ”.برای ارتینا؛ از طرف کسی که دزد واقعی قلبته“

 

 ...ادامه دارد
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 ...ادامه دارد

 

 ...ادامه دارد

 

فصل جدید،  —ی دزد قلب جوراب یا دزد قلب قسمت بعد | نامه

 قسمت بعد

 

 .ها را خاموش کردسریع چراغطوفان 

 

 :ارتینا با ترس زمزمه کرد

 !طوفان، کیه؟ —

 

 .طوفان انگشتش را روی لبش گذاشت

 

 .هیس... صدات درنیاد —

 

 ...تر شدها نزدیکصدای قدم
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 !تق

 

 .درِ حیاط باز شد

 

 .یک سایه از پشت پنجره رد شد

 

 :ارتینا دست طوفان را گرفت و آرام گفت

 ...ترسممن می —

 

 .تر گرفتطوفان دستش را محکم

 

 .ذارم اتفاقی برات بیفتهتا وقتی من اینجام، نمی —

 

 !ناگهان گوشی ارتینا زنگ خورد

 

 .هر دو از جا پریدند
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 :روی صفحه نوشته بود

 

 ”شماره ناشناس“

 

 .ارتینا جواب داد

 

 :صدایی خونسرد از آن طرف گفت

 .ارتینا... به طوفان اعتماد نکن —

 

 .با شوک به طوفان نگاه کردارتینا 

 

 !تو کی هستی؟ —

 

 :صدا فقط خندید و گفت

 ...دونهکسی که راز جوراب قرمز رو می —
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 .تماس قطع شد

 

 :ارتینا با تعجب پرسید

 جوراب قرمز؟! این دیگه چه رازیه؟ —

 

 .طوفان سکوت کرد

 

 :ارتینا آرام گفت

 کنی؟طوفان... تو چی رو از من مخفی می —

 

 .ش را پایین انداختطوفان سر 

 

 ...گفتمیه چیزی هست که باید خیلی وقت پیش بهت می —

 

 !همان لحظه صدای شکستن شیشه از آشپزخانه آمد

 

 .هر دو برگشتند
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 .و روی زمین، کنار پنجره شکسته، یک کاغذ افتاده بود

 

 .ارتینا کاغذ را برداشت

 

 :فقط یک جمله رویش نوشته شده بود

 

 ”...کنیتر از چیزیه که فکر مینزدیکدزد قلبت “

 

 .ارتینا آرام پاکت را برداشت

 

 :روی آن فقط یک جمله نوشته شده بود

 

 ”.قبل از اینکه به طوفان اعتماد کنی، نامه را بخوان“

 

 :طوفان با نگرانی گفت

 ...ارتینا، بازش نکن —
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 :ارتینا برگشت

 ترسی؟چرا؟ از چی می —

 

 .چیز رو عوض کنهمهاز حقیقتی که ممکنه ه —

 

 .ارتینا پاکت را باز کرد

 

 .داخلش یک عکس قدیمی و یک کلید کوچک بود

 

 :پشت عکس نوشته شده بود

 

 ”.۷ی قدیمی، اتاق شماره خانه“

 

 .ای را شناختارتینا به عکس نگاه کرد و ناگهان چهره

 

 !این... خودِ منه —
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 :طوفان آرام گفت

 .که برای اولین بار پیدات کردم آره. این عکس مربوط به روزیه —

 

 :ارتینا با تعجب پرسید

 پس چرا یادم نمیاد؟ —

 

 :طوفان جواب داد

ی اون ات دربارهچون اون شب اتفاقی افتاد که باعث شد حافظه —

 .روز از بین بره

 

 :مهمان ناگهان گفت

 !نه! این قسمت رو اشتباه میگی —

 

 :طوفان با عصبانیت برگشت

 !تو ساکت شو —
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 :مهمان جلو آمد و گفت

 ...ات نیفتادارتینا، اون شب هیچ اتفاقی برای حافظه —

 

 .مکث کرد

 

 .چیز رو فراموش کنیتو خودت تصمیم گرفتی همه —

 

 .ارتینا خشکش زد

 

 من؟ چرا باید همچین کاری کنم؟ —

 

 .مهمان کلید را به او داد

 

 .چیزی هست که خودت پنهانش کردی ۷چون در اتاق شماره  —

 

 .ارتینا به طوفان نگاه کرد
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 دونستی؟تو می —

 

 :طوفان آرام گفت

 ...بله —

 

 و باز هم بهم نگفتی؟ —

 

 .طوفان سرش را پایین انداخت

 

 :ارتینا با ناراحتی گفت

 

 .دونم به کدومتون اعتماد کنمدیگه نمی —

 

 .ها خاموش شدندهمان لحظه چراغ

 

 :در تاریکی صدایی شنیده شد
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 ...برگشتی، ارتینابالاخره  —

 

 .چراغ اضطراری روشن شد

 

 :روی دیوار با رنگ قرمز نوشته شده بود

 

 ”.دزد قلبت هنوز اینجاست“

 

 ...ارتینا آرام برگشت سمت طوفان

 

 .اما طوفان دیگر آنجا نبود

 

 ...ادامه دارد

 

 فصل جدید، قسمت بعد —جوراب یا دزد قلب 

 

 .اتاق بیرون آمد صدای در که بلند شد، ارتینا با عجله از
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 کیه این وقت شب؟ —

 

 ...در را باز کرد و همان لحظه خشکش زد

 

 .طوفان پشت در ایستاده بود؛ خیس از باران و با یک لبخند عجیب

 

 :ارتینا با تعجب گفت

 !کنی؟تو اینجا چی کار می —

 

طوفان چیزی نگفت. فقط دستش را جلو آورد و یک جوراب قرمز را 

 !نشان داد

 

 .کنم اینو جا گذاشتی فکر —

 

 :ارتینا زد زیر خنده

 !هنوز دنبال جوراب منی؟ —
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 :تر شد و آرام گفتطوفان نزدیک

 .جوراب رو پیدا کردم... ولی دزد قلبت هنوز پیدا نشده —

 

 .لبخند از روی صورت ارتینا محو شد

 

 یعنی چی؟ —

 

 :طوفان به چشماش نگاه کرد

 ...وت ایستادهیعنی شاید اون دزد، همین الان جل —

 

 .زدارتینا قلبش تند تند می

 

 .اما ناگهان صدای زنگ گوشی طوفان بلند شد

 

 .طوفان به صفحه نگاه کرد و رنگ صورتش عوض شد
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 :ارتینا پرسید

 کیه؟ —

 

 .طوفان گوشی را خاموش کرد

 

 ...فهمید من اینجامکسی که نباید می —

 

 .همان لحظه، صدای درِ حیاط آمد

 

 ...شده بود یک نفر وارد

 

 :ارتینا آرام گفت

 طوفان... تو اینجا تنها نیومدی، مگه نه؟ —

 

 :طوفان برگشت سمت در و گفت

 

نه... و اگه اون آدم منو پیدا کرده باشه، امشب دیگه  —
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 ...کدوممون در امان نیستیمهیچ

 :سخن نویسنده

دیگه فصل  یمیدونم که داستان کم بود ولی امیدارم داستان ها-

 یاه باشه مرسی از بچه های نود هشتیادی داشتهای ز
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